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 )مقالۀ پژوهشی( 
 

الله جوادي آملی در اتخاذ معناي  کلامی امام فخر رازي و آیتو دیدگاه  تأثیر روش
 قرآنمفردات الفاظ 

 

 3،  محمد رضا امین 1معصومه سلطان میرجلیلی
 3/1863/ 4، تاریخ پذیرش:  35/13/1861تاریخ دریافت: 

 

  

   

 چکیده
های لغت،  دانش مفردات متکی به مباحث نظری، همچون آشنایی با منابع مفردات قرآن و کتاب

مفسر به دانش مفردات، مباحث اشتقاق، ترادف، اشتراک لفظی و معنوی، اضداد و... است و نیاز 
مثابه  بدون فهم واژگان آیات الهی که به جهت کشف معنای مقصود بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا

جزء در برابر کل است، دریافت فهم و عمل به دستورات الهی ممکن نیست. یکی از عناصر مهم در 
سران جهت کشف مراد و مقصد الهی از آیات قرآن، مفردات الفاظ آن است. در تفسیر مف کشف

شان مقدور  مراد الهی از آیات، ضوابطی وجود دارد و جستجوی معنای واژگان با پیروی از ضوابط
است. ضوابط اتخاذی تفسیری مفسران یکسان نیست. در این مقاله با جستجو در دو تفسیر تسنیم و 

عوامل، مفسر را به  الغیب )التفسیر الکبیر( نشان خواهیم داد که این ضوابط در کنار سایر مفاتیح
طوری که در یک آیه، مسیر مفسر از دیگری جدا  دهد به دریافت خاصی از مفردات قرآنی سوق می

گردد. وجود کنایات یا عدم آن، حمل الفاظ قرآن بر حقیقت و... از جمله ضوابطی است که قبول  می
ب و دیدگاه کلامی ی ضوابط از مذه یا رد آن در انتخاب معنای واژگان قرآن دخیل است. همه

، «أب»های واژگان  ای انجام شده، نمونه بررسی مفسر تأثیر گرفته است. با جستجوی کتابخانه
، نشان از تأثیر دیدگاه کلامی دو مفسر امام فخر رازی و «خلود»و « مذبذبین»، «غُلف»، «إحصان»

  الله جوادی آملی در اتخاذ معنای این کلمات دارد. آیت
 

 مفردات قرآن، ضوابط تفسیری مفسران، تسنیم، التفسیر الکبیر، دیدگاه کلامی واژگان کلیدي:
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 مقدمه  (1

ی معنای اصلی و معنای مراد کلمات قررآن در هرر    دانش مفردات دانشی است که درباره

(. محقق جهت 7 :12۱۱کند )طیب حسینی،  آیه و ارتباط این معانی با معنای اصلی بحث می

آیات اولاً باید به دنبال معنای اصلی باشد تا بتوانرد تمرایز آن واژه را از    فهم معنای مفردات 

هایش تشخیص دهد و ثانیاً با تکیه بر فرهنگ عربری و سریاق آیرات معنرای واژه را      مترادف

تری از  ی میان معنای مجازی و اصلی را کشف کند تا به تحلیل دقیق دریابد و در آخر رابطه

 (. همان، لذا به تحلیل صرفی و اشتقاق کلمه نیز نیاز خواهد بود )معنای آن واژه دست یابد

های هر متن ادبی، اصول و شرایطی دارد. کتاب آسمانی ما نیرز از   ها و عبارت تفسیر واژه

این قاعده مستثنی نیست. برخی از این اصول عبارتند از: تفسیر کلمات قرآن متناسب با شأن 

رایرج در عصرر نرزول، پرهیرز از حمرل الفراظ برر معرانی         الهی، حمل الفاظ قرآن بر معرانی  

های قرآن، توجه به  ارتکازی، مراجعه به منابع کهن و معتبر، اجرای اصل عدم ترادف در واژه

 وجود الفاظ مشترک در قرآن و...

ی مهم آن است که باید از خود قرآن برای شرح و تفسیر کلمات قرآن بهره گرفرت؛   نکته

ی معناشناسرری مفررردات قرررآن، روش  ین روش بحررث در حرروزهشرراید بترروان گفررت بهتررر

ی مورد نظر در آن آمده است، به دقت  معناشناسی موضوعی است، زیرا تمامی آیاتی که واژه

 گردد. شود و با تأمل در سیاق آنها و قرائن موجود، تعیین معنای مراد ممکن می بررسی می

گان قرآن، مفسرر برا اسرتفاده از    هر مفسری ضوابط خاص خویش را دارد. برای فهم واژ

اش معنای واژگان را یافته و از کنار هم نهادن واژگان یا مفرردات   مبانی و ضوابط اتخاذ شده

کند. بره   و پیگیری مراحل مختلف دیگر، به فهم مُراد الهی دست یافته و مقصد آن را بیان می

خاص هرر مفسرر ناشری    این جهت اختلاف معنای واژگان یا مفردات الفاظ قرآن از ضوابط 

 شود.  می

ی مفسرران در تعیرین معنرای الفراظ قررآن       در این مقاله به بررسی ضروابط اتخراذ شرده   

پردازیم، بلکه به دنبال بررسی اختلاف ناشی از اتخاذ معنایی مفردات الفظ قرآن هسرتیم   نمی

ژگان قررآن  را جستجو میکنیم.به نظر میرسد اتخاذ معنای واناشی از منش کلامی آنان  وتاثیر

 جهت محدودد. ری از روش کلامی مفسر باشرتواند ناش از معانی قایل استخراج یک واژه می
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 ایم. کردن بحث، از بین مفسران، دو مفسر التفسیر الکبیر و تسنیم را برگزیده

 

 تحقیق نهیشیپ (۲

مفرردات  نگاهی به مبانی فهم »ی امیررضا اشرفی با عنوان  در جستجوی انجام شده، مقاله

ش( دیده شرد. تمرایز نوشرتار     1244« )قرآن و نقش آن در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی

ی حاضر با نوشتار اشرفی، در ایجاد اختلافات معنایی مفردات با تأثیر از روش کلامری   مقاله

مفرردات  »این دو مفسر بود که نوشتار ایشان فاقد آن بود. در موضوعات مشابه دیگر، ماننرد  

ش(، از  12۱8به قلم دکتر محمود حائری و صرالح عرادلی سراردو )   « ن در تفسیر المیزانقرآ

 ی تمایزی که منجر به اختلاف برداشت کلامی شود سخنی گفته نشده بود . نقطه

پرسش بنیادین این پژوهش این است که انتخاب معنای مفردات مترأثر از روش کلامری   

 است یا خیر؟ 

های قرآنی )مفرردات( از نظرر    واژه ی تک ست که فقط دربارهعلم مفردات قرآن، دانشی ا

ی تلفرظ و   ی نگارش، نحروه  ریشه و اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای مطلوب، مناسبات، شیوه

کنرد   ( در قررآن بحرث و گفتگرو مری    نظر حقیقی یا مجازی بودن کراربرد  نوع کاربرد آن )از

معنرای اصرلی و معنرای حقیقری،     غرض این دانش، کشف و بررسی . )84 :1268شکوری، (

 (.7 :12۱۱طیب حسینی، مفاد استعمالی و مراد جدّی کلمات قرآن است )

تشخیص معنای کلمات الهی و دریافت مراد الهی از آیات و کشف معنای حقیقی از غیر 

ی جزء با کل به هرم   آسانی ممکن نیست. البته با درک اشتباه معنای کلمات، رابطه حقیقی، به

آورد و به جای کشف معنای حقیقری،   مقصد دیگری را از آیات مفسر به دست میخورده و 

افزاید. در این مقاله، این اختلاف در فهم نادرسرت مفرردات آیرات و ترأثیر      حجابی برآن می

اتخاذ معنا در روش کلامی مفسران در دو تفسیر التفسیر الکبیر )مفراتیح الغیرب( امرام فخرر     

 جوادی آملی، مرورد واکراوی قررار گرفتره و در همرین راسرتا       الله رازی و تفسیر تسنیم آیت

تا روش اتخاذ معنا از واژه هرای قرآنری اسرتخراج گررددو بره      هایی بررسی شده است. نمونه

 ده است واژه هایی مورد بررسی قرار بگیرد که دورجهت دریافت صحیح تر نتیجه سعی ش

 دارند.مفسر از جهت کلامی نظری هم سو بر تعیین معنای آن ن
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 هر مفسر در تعیین مفردات الفاظ قرآن اختلاف مبانی (۳

باشد. آیات الهی از  ی مفردشناسی و تفسیر، همانند رابطه اعضاء با پیکره و بدن می رابطه

انضمام حروف و ساخت کلمه و جمله پدید آمده است. مفسران این کتاب آسرمانی جهرت   

کرده و با استفاده از کلمات و درک مفهوم کلمه و ی بیان شده را تجزیه  فهم آیات باید جمله

پس از شکستن جملات و بار دیگر در کنار هرم نهرادن کلمرات، معنرای آیرات را واکراوی       

مراحلی که هرر مفسرر طری     نمایند تا با درک حقیقی مفهوم کلمات، فهم آیات ممکن باشد.

ی خود قرار داده و برا طری   ایست که برا کند تا به مفهوم کلمات الهی رهنمون شود، مبانی می

شود و معنرای آن کلمره    ی مبانی خویش، به مقصد کلمات نزدیک می کردن مرحله به مرحله

را به زعم خود کشف کرده و با کنار هم نهادن معنای کلمرات، مقصرد آیره را در تفسریرش     

وارد ی الفراظ   نویسد: قانون این است که همه کند.مثلاً فخر رازی در تفسیرش می نمودار می

که دلالت قطعیه، موجب انصراف از معنای حقیقی  برقرآن را بر حقیقتش حمل کنیم، مگر آن

ی طره،   را در سروره « عرش»ای  با این مبنا، وی معنی کنایه (.11: 1836فخر رازی، آن شود )

شود و سرخن صراحب    پذیرد؛ چرا که به نظرش باب تأویلات باطنیه گشوده می نمی 5ی  آیه

و  ۱ :1236نمایرد )فخرر رازی،    کند، نقد می را تأیید می« عرش»ای  عنای کنایهکشاف را که م

الله جوادی آملی با در نظر گرفتن این مبنا که آیه از  در حالی که آیت (.53 :1866زمخشرى، 

متشابهات است و برای کشف آیات متشابه باید به آیات محکم رجوع کرد، درصردد اسرت   

( 5)طره،  «  الرَّحمْنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوى»را بیابد و « عرش»معنی با رجوع به آیات محکمات 

نیز کنایه از استیلای خدای سبحان بر مُلْک و فرمانروایی است. لغت شناسان نیز ایرن معنری   

البتره مفسرران؛    ی عرش(. کنند )مفردات راغب، ذیل واژه اتخاذ شده توسط استاد را تأیید می

« ا اللهُ لِباسَ الجوعِ و الخَوفِفَاَذقَهَ» هیآ نیا لیذ مثلا در فسیر دارند.مبانی مشترک زیادی در ت

 نحل( ،113)

 یدر حرال  کندیلباس را مطرح م دنیبا استفاده از عبارت قرآن که چشجوادی آملی استاد 

عبرارت از فصراحت قررآن کرم      نیر کره ا  کنندیاشاره م یدنیاست نه چش یدنیکه لباس پوش

لغرات را از آنجرا کشرف     یبندند ومعنرا  یمفسران به استعمالات عرف عرب پا رایز کندینم
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این نکتره اسرتاد اشراره دارد کره مفسرران اصرول        (567 :86،ج 12۱4، یآمل یجواد) کنندیم

 مشترکی در استخراج معنای مفردات قرآنی دارند .

لهی بایرد  الله جوادی آملی آن است که کلمات ا مبنای مشترک دو مفسر فخر رازی و آیت

له خویش بکار برده شوند. از لحاظ لغت شناسی در وضع الفاظ اخرتلاف وجرود    در موضوعٌ

انرد یرا    دارد که آیا الفاظ برای ارواح معانی، اهداف و اغراض حاصل از مصادیق وضع شرده 

برای مصادیق خاص موجود در خارج. اگر مبنای اوّل مقبول باشد، الفراظ در همران معرانی    

ستعمال خواهنرد شرد و تطبیرق آنهرا در طرول اعصرار و امصرار برر مصرادیق          عام و جامع ا

گون، تأثیری در قلمرو استعمال ندارد، زیرا استعمال یاد شده، حقیقت است نره مجراز؛    گونه

و... در معانی عام و تطبیرق آنهرا برر    « وزن»، «صراط»، «میزان»، «مصباح»مانند استعمال الفاظ 

سو و بر افراد مجرّد و مادی از سوی دیگر. امّرا اگرر مبنرای     مصادیق سنُّتی و صنعتی از یک

ی کهرن حقیقرت    ی بسته و مفراهیم ویرژه   دوّم پذیرفته شد، استعمال الفاظ در همان محدوده

شان بر غیر فرد سنتّی و بر غیر مصداق مادی، نیازمند عنایت، قرینه و... خواهد  است و تطبیق

تجوّزی نیازمند علاقه از یک سو و قرینه از سروی  بود، چرا که مجاز در لغت است و چنین 

 (.165 :124۱دیگر است. و مبنای اوّل، اوَْلی و مقبول است )جوادی آملی، 

لره   از آن، عرش در غیر معنرای موضروعٌ  « استیلا»آیا با دریافت معنای « عرش»ی  در واژه

 لفظ بکار رفته است؟

 شوند: م بر الفاظ را یاد آور میاستاد جوادی آملی در پاسخ به این سؤال، اصل حاک

در تخرت مرادی، حقیقرت اسرت، کراربرد آن در      « عررش »ی  گونه که کراربرد واژه  همان

شود، حقیقت است، چون لفرظ بررای    حقیقتی )مقامی( نیز که از آن فرمان تکوینی صادر می

هرای مصرداق، پرس برا      روح معنا، یعنی مفهوم عام وضع شده است؛ نره بررای خصوصریت   

لره خرود بره     باز لفظ در موضوعٌ -ی اختلافی که با هم دارند با همه-شدن مصادیق دگرگون 

 (.53 :1866، همو) کار رفته است

لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا یرید باللفظ إلا موضوعه »: رازیامام فخر 

تیلاء و قرد تعرذر   فی لسان العرب و إذا کان لا معنى للاستواء فی اللغۀ إلا الاسرتقرار و الاسر  

 «حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستیلاء و إلا لزم تعطیل اللفرظ و إنره غیرر جرائز    
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داند  ای نمی )امام فخر رازی اگرچه معنی استوا بر عرش را استیلا گرفته، اما آن را معنی کنایه

بره دنبرال    در جستجوی خود،ما (.۱ :1236داند( )فخر رازی،  بلکه معنی را معنی حقیقی می

تأثیر روش کلامی این دو مفسر در اتخاذ معانی الفراظ قررآن هسرتیم. آیرا روش کلامری دو      

اند تا ما را بره   مفسر نیز در اتخاذ معنای مقصود دخیل است؟ لذا الفاظی از قرآن بررسی شده

 :مقصد برسانند

 «أب»تفاوت در اتخاذ ِمصداق  -الف

وا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ ءاازارا أَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا »انعام: سوره 68ی  در آیه« أب»در مورد واژه 

 ، بین دو مفسر اختلاف نظر وجود دارد.«أَرائکا وا قَوْماکا فىِ ضَلَالٍ مُّبِینٍ  ءاالِهاۀً إِنىّ

دانرد و سرخن    را مصرداق أب در آیره مری   « آزر»فخر رازی بر معنای والد اصرار دارد و 

دانرد. او   بوده را تقلیرد اجمراعی مری   « تارح»گویند اسم پدر حضرت ابراهیم  می مفسرانی که

عنروان دلیرل ارائره     برای اثبات نظر خویش، عدم تکذیب یهودیان در برابر ایرن نَسَرب را بره   

 .(23 :1836،هموکند ) می

آیرد. اگرر أب بره معنرای والرد       با انتخاب این گزینش فخر رازی، اشکال کلامی پیش می

باشد، پس امکان دارد که اجداد پیامبران کافر باشند و  آزر پدر حضرت ابراهیم )ع( میباشد، 

این با مبانی کلامی اسلام موافق نیست. توجه فخر رازی به این اشکال، او را به عردم قبرول   

 (.28-23 همان:) کشاند این مبنای کلامی و رد قول و اشکال مفسران می

انرد،   را بره معنرای پردر گرفتره    « أب»سته از کسانی که آیت الله جوادی آملی در رد آن د

همانند فخر رازی، محمد عبده، رشید رضا و در نقد مبنای کلامری بری اشرکال برودن کفرر      

 کند: ای از قرآن و حدیث را جهت اثبات عدم کفر اجداد پیامبران بیان می اجداد پیامبران، ادله

شده است که من همواره از صلب پدران الله علیه و آله و سلم( نقل  از پیامبر )صلی .1

شریخ  پاک به رحم مادران پاک منتقل شدم، تا وقتی که خدا مرا به این عرالم آورد ) 

  (.116 : 1868و مجلسى،  12۱: 1818مفید، 

السرلام(   نام پدر حضررت ابرراهیم )علیره   ، 11، سفر پیدایش، باب در کتاب مقدس .3

یراد شرده اسرت؛ لریکن امیرر مؤمنران       هم « تارح»تارخ ذکر شده و از وی با عنوان 

المفتخرر بنفسره أشررف مرن     »یاد کررده اسرت:   « تارخ »السلام( از وی با نام  )علیه
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الله علیه و آله و سلم( أشرف مرن   المفتخر بأبیه ، لأنّی أشرف من أبی و النبی )صلی

همچنین ابن شهرآشروب   (144 : 1813)شیخ مفید،  «أبیه و إبراهیم أشرف من تارخ

« أجمرع النسرابۀ أنّ اسرم أبری إبرراهیم ترارخ      »کند که  الله( از زجاج نقل می )رحمه

و  آمرده اسرت  « ترارخ  » ( نیز 186 :تا یب، ( و طبری148: ق 84۱-544)مازندرانی، 

در قرآن، به مجراز بره او اطرلاق    « أب»آزر عمو یا جد مادری او بود. بنابراین لفظ 

 شده است. 

الله( و برخری از   آنی استاد علامه طباطبایی )رحمهترین دلیل و شاهد، تحلیل قر مهم .2

نویسرد: قررآن کرریم     الله( در این زمینه مری  گذشتگان است. علاّمه طباطبایی )رحمه

ی  واژه«. والرد »و « أب»السلام( دو تعبیر دارد:  درباره خانواده حضرت ابراهیم )علیه

و سرپرست سرازگار   از نظر لغت و کاربرد قرآنی با هر یک از پدر، عمو، جدّ« أب»

از جهت لغت و اسرتعمال قرآنری، فقرط بره معنرای پردر       « والد»ی  است، ولی کلمه

 (.175ر178:  12۱6)طباطبائی، صلبی است 

 

تأیید درستی این انتخاب، آیات قرآنی است، زیرا در قرآن آمده است که خردا شررک را   

ید: هیچ پیامبر و مرؤمنی نبایرد   فرما ای دیگر می . همچنین در آیه(117و  84: )نساء آمرزد نمی

 :)توبره  برای مشرکان واقعی مغفرت بخواهد، هرچند آنان از خویشران و نزدیکران او باشرند   

برر   (47 :شرعراء السلام( برای آزر بت پرست ) بنابراین استغفار حضرت ابراهیم )علیه (.112

زیررا آن حضررت در آغراز     (118 :توبره ای بود که از پریش بره وی داده برود )    اساس وعده

دعوتش به هدایت وی امید داشت؛ از این رو برای ترغیب وی به توحید، وعرده داد کره از   

امّا پس از آشرکار شردن عنراد و اصررار او برر       (86 :)مریم درگاه خدا برایش آمرزش بطلبد

 السلام( از وی بیزاری جست.  شرک و جهنّمی بودنش، حضرت ابراهیم )علیه

السلام( بره سررزمین بابرکرت     السلام( همراه با حضرت لوط )علیه م )علیهحضرت ابراهی

«  نیلِلعـالَم  هایباراکنا ف یالا َرضِ الَّت یو لوطًا اِلَ ناهُیو نَجَّ »فلسطین و شام هجرت کردند: 

 ـ ». آن حضرت از پیشگاه خدا طلب فرزند نمود: (61 :انبیاء)  ـ  یو قالَ اِن   ـ یذاهِـب  اِل  یرابّ

ابراهیم (. 161-۱۱ :)صافّات «محالی بِغُلامٍ فَباشَّرناهُ ٭ نیمِنَ الصّالِح لی هاب رابِ  ٭ نیهدیاسا
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السرلام(، خردای    السلام( در دوران پیری و پس از بزرگ شدن حضرت اسماعیل )علیه )علیه

اش همچون اعطای اسماعیل و اسحاق ستود و برای خود، نسرل   سبحان را بر الطاف کریمانه

اش، درخواست مغفرت برای خرود، پردر و مرادرش و     دعا کرد و سخن پایانیو فرزندانش 

 .(81 :ابراهیم« )رابَّنَا اغفِر لی و لِوالِدايَّ و لِلمُؤمِنینَ یاوما یاقومُ الحِساب»مؤمنان بود: 

السلام( در پایان عمر برای پدر خود آمرزش خواست، لریکن ایرن    حضرت ابراهیم )علیه

بهره بود. آیا این اختلاف در تعبیر فقط برای تفرنن در عبرارت اسرت، یرا     « والد»بار از تعبیر 

السلام( در روزهرای   که حضرت ابراهیم )علیه«  والد»گویای تغایر معنوی است؟ آیا مراد از 

کند ، همان آزر بت پرست است که بر کفر و شررک مُررد یرا     پایانی عمر برایش استغفار می

 پدر صلبی و حقیقی وی؟

است. آزر پردر حقیقری   «  اَب»غیر از « والد»اختلاف در تعبیر، گویای آن است که یقیناً  

ابراهیم نبود و پدر صلبی او همان کسری اسرت کره آن حضررت )علیره السرلام( بررای وی        

از او یاد کرده، هرچند که نامش را ذکرر نکررده و شراید    «  والد»استغفار کرد و قرآن با تعبیر 

جوادی آملری،  بوده است )« تارح»در بعضی روایات آمده، نام او همان گونه که در تورات و 

12۱4: 87.) 

اسرتفاده  « والرد »ی  السلام( در طلب آمرزش برای والدینش از کلمه حضرت ابراهیم )علیه

دانسرت. ایرن تغرایر    « والرد »را در آن آیه، هم معنری برا   « أب»توان معنای  کرده و دیگر نمی

های دیگر، به نروعی از   رد. از آنجایی که فخر رازی در پاسخکلمات نشان از تغایر معنایی دا

 باشد.« بهترین دلیل»رسد که پاسخ علامه طباطبائی  زند، به نظر می قبول آنها سر باز می

 پردر  و نداشرته  تروجهی  کلامری  اشرکال  ایرن  به حتی نیز شیعه مفسران از بعضی گرچه

 اعتقادی مسائل از مسئله این چون و کرده اعلام پرست بت و مشرک را(ع) ابراهیم حضرت

 درحالیکره (312: 2،ج1866، زمخشرری .) میداننرد  ثمرر  بری  را آن پیرامرون  در بحرث  نیست

 اسرت  الهری  ادیران  همره  مورداتفراق  و مشرترک  اصرول  از وحری  زمینه در پیامبران عصمت

 (53: 12۱6 انواری،)

  پیامبران، عصمت مخالف ظاهر در آیات و محکمات آیات انبیاء، عصمت بر ناظر آیات

 :12۱8  )میلانی، شوند معنا و تفسیر محکمات آیات به ارجاع با باید که هستند متشابه آیات
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 (162و163

کره اصرلاب پیرامبران     تمایز معنای مفردات آیه، به تمایز کلامی دو مفسرر انجامیرد: ایرن   

توانند موحد نباشند یا باشند و رهگشا، انتخاب معنای مرورد نظرر آیرات الهری برود کره        می

گویا پیش فرض کلامی فخر رازی او را بره انتخراب معنرای    نمود.  را معین می« أب»مصداق 

 د.مورد نظرش سوق داده بو

 مِـن  عالَیهاا ک تَرَ ما ا بِظُلْمِهِم النَ اسا اللَ هُ یؤَاخِذُ والَوْ» 71زیرا وی وقتی در سورم نحل آیۀ 

 زمین روی بر ای جنبنده کرد، می مؤاخذه ستمشان[  سزای] به را مردم خداوند اگر و ؛«...داابا ۀٍ

 معصریت  ظلرم،  از مراد و شده داده نسبت مردم تمام به در این آیه ظلم...« گذاشت نمی باقی

 کارند. گناه پیامبران جمله از مردم تمام که دارد دلالت آیه پس است؛

را نمیپذیرد -ازجمله انسانها انبیاء الهی هستند-معصیت کاربودن همۀ انسانها را فخررازی

 بلکره  نیستند؛ ظالم مردم همه فاطر،بیان میکند: سوره 23 آیه همچون آیاتی به استناد با .وی 

 آیرات  در کره  مشررکانی  یا هستند عذاب مستحق ظالمین همه یا آیه در «الناس» واژه از مراد

 (.336: 36ق،ج1236)فخررازی ،.بود شده گفته سخن آنها از پیشین

 تفاوت در اتخاذ معنای احصان -ب

ی مائرده   سوره 5ی  در آیه« إحصان»ی  از دیگر کلمات مورد اختلاف نظر دو مفسر، واژه

 باشد. می

ی طعام )غرذا( و نکراح برا اهرل      الجمله های خداوند بر مسلمانان حلال شدن فی از منّت

اند. قرآن برای تثبیت این حلّیت در قلروب   تر حرام بوده کتاب است که این دو موضوع پیش

الیَرومَ اُحِرلَّ لَکُرمُ الطَّیبِّراتُ وطَعرامُ      »مخاطبان، آن را همراه حلیت قطعی طیبات ذکر فرموده: 

 المُحصاـناتُ مِنَ المُؤمِناتِ و  المُحصاناتُذینَ اوتوا الکِتابَ حِلآ لَکُم و طَعامُکُم حِلآ لَهُم و الَّ

غَیرَ مُسافحِینَ ولامُتَّخِرذِی  مُحصِنینَ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتابَ مِن قَبلِکُم إذا آتَیتمُوهُنَّ اُجورَهُنَّ 

 «عَمَلُهُ وهُوَ فِی الآخِرَمِ مِنَ الخاسِرین اَخدانٍ ومنَ یَکفُر بِالایمانِ فَقَد حَبِطَ

به معانی گوناگون مانند: اسلام، همسر داشتن، آزاده بودن و عفیرف برودن آمرده     احصان

 ر متفاوتروق، کدامیک از معانی مذکور، مراد الهی است؟ دو مفسر، دو نظری ف است. در آیه

 دارند:
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ودن آمرده و در تفسریر تسرنیم بره اسرتناد      احصان به معنی آزاده بالغیب  در تفسیر مفاتیح

 ی داخلی، إحصان به معنی عفیف بودن بیان شده است . قرینه

داند زیرا در آیره سرخن از دادن    فخر رازی انتخاب معنی عفائف را مخالف ظاهر آیه می

باشرند. دلیرل دیگرر فخرر      ی عفیف مورد نظر می مهر به خود زنان است پس فقط زنان آزاده

که اگر مراد الهی از محصنات عفائف باشد، لازم آن، عدم جواز نکاح با زنان  رازی آن است

 (.86 :1836غیر عفیف است، در حالی که نکاح آنها جایز است )فخر رازی، 

الله جوادی آملی عبارتند از: احصان و مشتقات آن در این آیه سره برار تکررار     دلائل آیت

 شده است: 

: اگر مراد، مُسلمِات از مؤمنات باشد، لازمِ آن، جمرع  «والمُحصاناتُ مِنَ المُؤمِنات» .1

 بین دو عنوان و تکرار است.

: اگر مُسلمِات از اهرل کتراب مرراد باشرد،     «والمُحصاناتُ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتاب» .3

 آید که شخصی هم مسلمان و هم اهل کتاب یعنی نامسلمان باشد. تناقض پیش می

تروان   : چون خطراب آیره بره مسرلمانان اسرت، نمری      « مُحصِنینَ غَیرَ مُسافِحین...» .2

 را به معنای مسلمانان دانست.« محصنین»

 احصان به معنای همسر داشتن هم مراد نیست، زیرا نکاح زن شوهردار قطعاً حرام است.

احصان به معنای آزاده بودن نیز نیست، چون نه با امتنان سازگار اسرت و نره برا اطرلاقِ     

 «م...الیَومَ اُحِلَّ لَکُ»

روابط نامشروع با اهل کتاب نیز حرام است و زن و مرد هرر دو بایرد محصرن )عفیرف(     

باشند؛ بدین معنا که ارتباط مسلمانان با زنان اهل کتاب باید به صورت نکاح باشد، نه سفاح 

 :124۱و مال پرداخت شده در این زمینه عنوان مهر داشته باشد نه غیرر آن )جروادی آملری،    

ایسرت، در زن   گونره  که پرداخت اجر در هر مصداقی، بره  (.علامه جوادی آملی با بیان این86

شود و در کنیز، دادن اجر به مولا و سیّد او، نوعی پرداخت  آزاده اجر به خود او پرداخت می

إحصران   ی هاز واژ«عفائف »ی تأیید وحدت سیاق که بر معنای  علاوه به خود اوست. البته به

شرامل  « مُحصرِنین »ی  که عفاف، مقیّد به احرار نیست، کلمره  دهد و با توجه به آن یگواهی م

گردد و ازدواج با اهل کتاب برای عبید نیز حلال است و این معنرا را روایرات    عبد و حر می
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ایشران بخرش دوم    (.55 همران: ) دانرد.  را عفرائف مری  « إحصران  »کند، معنای  نیز تثبیت می

الز انِیاۀُ لایانکِحُهـا الا  زانٍ اَو  »ی نرور   داند. زیرا آیه را نیز صحیح نمیاستدلال امام فخر رازی 

داند و نه بیان حکم شرعی، و در پی چگرونگی   را در بیان حکم طبیعی می( 2 :نور)« مُشرِک

ارتباط مسلمانان با ادیان دیگر و مطرح کردن لزوم مهر در پی این ارتبراط و در صردد رفرع    

اهل کتاب است. لذا در این آیه، در بیان ازدواج با زنان غیر عفیف نیست. ارتباط نامشروع با 

کند، این ارتباط  باید بره صرورت نکراح     بلکه ارتباط مسلمانان با زنان اهل کتاب را بیان می

باشد نه سفاح و مرال پرداخرت شرده در ایرن زمینره عنروان مهرر داشرته باشرد نره غیرر آن            

اتخراذ شرده توسرط علامره جروادی آملری مطابقرت دارد         نظر لغویین نیز با معنرای (.همان)

، الراغرررب 326 :1265؛ الطریحررری، 136: 1818؛ ابرررن منظرررور، 114: 1816الفراهیررردی، )

 (.386 :1813الاصفهانی، 

:عفت در زن و مرد شرط است و روابط نامشروع با اهل کتاب نیرز حررام   حاصل سخن 

 است. نه اینکه شرعاً حتماً با عفائف نکاح کنند. 

گیررد؛ در حرالی    مفسر تسنیم از آیه، حُرمت ارتباط بدون نکاح با اهل کتاب را نتیجه می

دانرد   یه را این مری که مفسر التفسیر الکبیر به لحاظ اخذ احصان به معنی آزاده بودن، مقصد آ

أمره را  « مهریه»که ازدواج با أمه را اگر خداوند در این آیه لحاظ کرده به این جهت بوده که 

کند و خرود بری نصریب     ای پرداخت می گیرد اما اگر با زن آزادی ازدواج کند مهریه مولی می

متفراوتی   در این آیه تفاوت معنای اتخاذی دومفسر دوحکم(.86 :1836ماند )فخر رازی،  می

 را از آیه استخراج می کند.

این دو حکم ؛حُرمت ازدواج با اهل کتاب بدون نکاح ؛ ازدواج بازن آزاده و بری نصریبی   

 مولا از مهریه زن آزاده ،نشان میدهد چگونه این افتراق معانی مقصد آیه را دگرگون میکند .

بنابر روش کلامری  گرچه شاید شاهدآشکاری بر اخذ معنا -إحصان –دربررسی این واژه 

دو مفسر نباشد.اما دلیل روشنی است که پیش فرض های آنان در کسب وکشف معنای واژه 

گان دخیل است .نکته قابل توجه اینکه همان ظاهرآیات ، که مایۀ اتخاذ معنای آزاده از کلمه 

 شده است همین ظاهر آیات هم باعث عدم قبول نظر وی از جانب استاد جوادی« إحصان »

 .      ی شده استآمل
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 تفاوت اتخاذ معنا در واژه غُلف -ج

 ی غُلف نیز اختلاف اتخاذ معنا روی داده است . در واژه

فَبِما نَقضِهِم میثاقَهُم وکفُرِهِم بِآیاتِ اللهِ وقَتلِهِمُ الأنبِیـاءا بِغَیـرِ   »سوره نساء:  155در آیه 

، این سؤال مطرح «عالَیها بِکفُرِهِم فَلا یُؤمِنونَ إلا قَلیلاحاقٍ   وقَولِهِم قُلوبُنا غُلف  بال طَباعا اللهُ 

باشرد،  « غرلاف »جا، جمع  در این« غُلف»ی  به چه معناست؟اگر واژه« غلف»ی  است که واژه

است. غلف بر وزن فُعْل به ضمّ فراء یرا   « اغلف»دارای معنایی متفاوت با جمع بودن بر وزن 

مانند کتاب و کُتُب و برای « غلاف»ه است، یا جمع های ما بست است، یعنی دل« اغلف»جمع 

هرای علمری اسرت و مرا بره       های ما پرونرده  آسانی در تعبیر، لام ساکن شده است؛ یعنی دل

 (.264 :1863؛ مصطفوی، 713 :1813الراغب الاصفهانی، مطالب تو نیاز نداریم )

ب اشراعره اسرت   ، معنایی را کره موافرق مرذه   «غلف»فخر رازی بعد از بیان دو معنی از 

از بیان قفرال ،   اوکند . پذیرد و معنی دیگر را که مطابق معنای مد نظر معتزله است رد می می

اند و ما نیازی بره   غلف که جمع آن غلاف است، ظروف علم کند: دو وجه مذکور را ذکر می

شریده  این علوم نداریم، غیر از آنچه داریم )ظروف علم نزد ماست( و تعبیر دوم به معنای پو

هایشان بسته شرده،   شدن با اغلاف است، یعنی غلف جمع آن اغلاف باشد. یعنی چون قلب

هم آمده اسرت .   5ی  فهمند و این معنی در آیات دیگر مانند فصلت، آیه چیز دیگری را نمی

گزیند، چرا که خدای تعرالی آنهرا را در ادعایشران تکرذیب      فخر رازی معنای اول  را بر می

های آنهرا را مُهرر زده    قلب آنها به دست خداوند است و اوست که قلب کرده است و ظرف

کند که اگر آیره را برر معنرا و     باشد. او ادعا می است و این معنی مطابق مذهبش )اشاعره( می

و خداوند این معنری را  « شان بسته شده است قلوب»تأویل دوم حمل کنیم یعنی این معنا که 

شرود )فخرر رازی،    تعالی، تأییرد مرذهب معتزلره مری     تکذیب کند، این تکذیب حضرت حق

که سرخن اشراعره و اسرتدلال آنران درسرت       دلیل تأکید بر این ( پس گویا وی به35۱ :1836

 است، به وجه اول رأی داده است.

بره معنرای   « غرلاف »در این  آیه، جمع « غُلف»ی  واژه»گویند:  اما استاد جوادی آملی می

هرای مرا    ن بلندپروازی یهودیان و به این معنا باشد کره دل ظرف علم نیست تا آن سخن نشا

های علمی و وعای دانش است و بره علرم دیگرر نیرازی نیسرت، لرذا بره مطالرب و          پرونده
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باشد و در « اغلف»ی مزبور، جمع  احتمال راجح آن است که واژه .های تو نیازی نداریم گفته

که سخن یراد شرده از کیفرر     توجه به اینکند: با  اثبات سخن خویش، از این بیان استفاده می

طَباـعا اللهُ   باـل »کند و با تعبیری دیگر با اسناد به خدای قهّار نیز آمده است:  الهی حکایت می

های یهودیان بدین معناست که دل های آنان بسته و پوشیده است و  ، غُلف بودن قلب«عالَیها

کره آن   فهمیدنی نیست. البته نره ایرن   های وحیانی برای آنان بدین سبب معارف الهی و آموزه

مطالب فهمیدنی نباشد، بلکه بر اثر تکرار و تراکم گناهان و بسته شدن راه دل، توفیق فهم از 

تواند جایگاه معارف الهی باشد. بر این اساس، اغلرف   شان نمی آنان گرفته شده است و قلب

ب ما بسته اسرت و کرلام ترو را    قل»گویند  بودن قلوب آنان، کیفری است نه ابتدایی. آنان می

؛ چنین نیست، بلکه بر اثر کفر و گناهان بزرگ و فراوان و جبران نکردن آن ها و «فهمیم نمی

شران را   هرای  ی الهی، کیفر الهی آنان را در بر گرفتره و خداونرد دل   روگردانی پیاپی از تذکره

 «.ل طَباعا اللهُ عالَیها بکُِفـرِهِم با»مهر کرده و توفیق فهم حقایق و ایمان را از آنان گرفته اسرت:  

، امری وجودی نیست و بازگشت آن به امساک رحمت خداست که «طبع قلب»که  غرض آن

امری عدمی و از سنخ عدم ملکه است؛ یعنی خداوند رحمت خود را از آنران امسراک کررد    

 (.3۱1 :124۱)جوادی آملی، 

ی الهی و عردم   جام کار به ارادهبه بحث کلامی، ان« غُلف»اختلاف در بحث معنایی لغت 

سویی ارادم الهی با این انتخاب، منجر شده  ی انسان یا تأثیر انتخاب انسان و هم دخالت اراده

ی انسران دخرالتی نردارد و اگرر بره معنری دوم        است. اگر غُلف به معنای اول برگردد، اراده

وآنچه نگیرشان شده اسرت. ی الهی به جهت انتخاب آدمی و کیفر آنان، دام بازگشت کند اراده

دو مفسر میپذیرند همسویی پذیرش آنان با روش کلامی شان است .ونکته قابرل اهمیرت در   

دارد که اگر معنرای دوم را بپرذیریم قرول     وی اذعان مینتخاب فخر رازی آن است که خود ِا

معتزله تایید شده است . آنچه از گفتۀ وی برداشت میشود آن است کره بررای فررار از ایرن     

 را انتخاب می کند.-معنای اول در تعریف خویش  –پیش آمد معنای غلاف 

 اختلاف اتخاذ در معنای مذبذبین  -د

 مذبذبین، اختلاف در معنای مذبذبین واء در ذیل معنای کلمه رسوره نس 182ی  در آیه
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مُذَبذَبینَ باینَ ذلِـکا لاإلـی هـؤُلاءِ ولاإلـی     »: شود اتخاذ معنای مورد نظر دو مفسر دیده می

  «هؤُلاءِ ومان یُضلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدا لَهُ سابیلا

شران و   راه شناخت منافقان، از تذبذب منافقان است، زیرا تذبذب آنان، یعنی معلق برودن 

ی حرکتی آنان است و خود فاقرد حرکتنرد    جهت حرکت به هر سویی که باد بوزد، شاخصه

کنرد: آنهرا    ( و در پایان آیه، سرنوشت آنهرا را چنرین بیران مری    164 :1261)مکارم شیرازى، 

هرا   شران، خردا حمرایتش را از آنران برداشرته و در بیراهره       افرادى هستند که برر اثرر اعمرال   

 گاه راه نجاتى براى آنان نخواهى یافت. را خدا گمراه کند هیچگمراهشان ساخته و هر کس 

ذبذبۀ مانند «. ذبّ عن حریمه»در اصل، دفع به قصد حمایت است، مانند « ذبّ»مذبذبین: 

اسرم مفعرول آن   « مذَُبذَْب»زلزلۀ، رباعی مجرد است و بر رفت و برگشت مکرر دلالت دارد. 

ینجا و آنجا رانده شده و مراد در ایرن آیره همران    شود که بارها از ا است و به کسی گفته می

شود، در حالی که خودش  شخص سرگردانی است که گاه از مؤمنان و گاه از کافران جدا می

 :1813پیمایرد. )مصرطفوى،    کنرد و کردام طریرق را مری     داند که از چه راهی حمایت می نمی

بذبرۀ و بره معنرای حکایرت     اسم مفعرول از ذ « مذبذب»پژوهان،  ی برخی واژه به گفته (.236

صدای حرکت شیء آویزان است؛ سپس استعاره شده است بررای هرر اضرطراب و حرکتری     

مذبذب بودن هر چیزى گوید:  طبرسی نیز در تفسیرش می( 235 :1813 الراغب الأصفهانى،)

که آن چیز، تعلقى و وابستگى بره   به معناى آمد و شد کردن آن بین دو طرف است بدون این

 (.2۱۱ :1263آن دو طرف داشته باشد )طبرسى، یکى از 

فی قُلوبِهِم مَررَضٌ فَرزادَهُمُ اللهُ   »کند: داشتن کفر پنهانی:  آیات قرآن، منافقان را معرفی می

 «ذلِکا بِأنَّهُم آمانوا ثُمَّ کفََـروا فَطُبِـعا عالـی قُلـوبِهِم فَهُـم لایافقَهـون      »و ( 16بقرره،  « )مَرَضا

 (۳:)منافقون

إذا جاءاکا المُنفِقونَ قالوا نَشهادُ إنَّکا لَرَسـولُ اللهِ واللهُ یاعلـَمُ   »ن از ایمران:  در ظاهر سخ

 ( دارند.1 :منافقون)« إنَّکا لَرَسولُهُ واللهُ یاشهادُ إنَّ المُنافِقینَ لَکاذِبون

آید که شرخص متحیرر را چره     بگیریم سؤالی پیش می« تحیر»اما تذبذب را اگر به معنی 

دانرد، زیررا    کرده؟ فخر رازی تذبذب را به معنی تحیر گرفته و فاعل را خدا مری کسی متحیر 

 فرد متحیر به دنبال رهایی خود از تحیر است و امکان ندارد که خود، خویش را متحیر کنرد 
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در سروره   «مان یُضلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدا لَهُ سابیلا»ی  و مؤید آن، جمله (356 :1836)فخر رازى، 

و صرراحت دارد کره خداونرد منرافق را از دیرن       -ی مورد بحث اسرت  آیه– 182نساء، آیه  

 .(356 همان:)گمراه کرده است 

دانرد یرا بره صرراحت      مری « متحیرر »کند؟ یعنی منافق را  آیا قرآن سخن رازی را تأیید می

خودش راه نفاق و دوروئی را در پیش گرفته است؟گفته شد که قررآن، منافقران را کرافرانی    

و إذا قیلَ لَهُم لاتفُسِـدوا فِـی   »که وقتی به آنان از اصلاح در زمین فرمان داده شود داند  می

آنران خرود را   ( 13-11 :بقره)« المُفسِدون هُمُ إنَّهُم ألا ٭الأرضِ قالوا إنَّما نَحنُ مُصلِحون 

کند؛ و هنگامی که بره آنران گفتره     نامند در حالی که قرآن آنان را مفسد معرفی می مصلح می

درسرتی و صرادقانه همچرون دیگرر مرردم مرؤمن ایمران بیاوریرد مرردم را سرفیه            شود به می

 (.12 :بقره)« هاءو إذا قیلَ لَهُم آمِنوا کَما آمانَ الن اسُ قالوا أنُؤمِنُ کَما آمانَ السُّفَ»پندارند:  می

« تحیر»آید آن است که منافقان در نفاق، جزم دارند، نه  دست می آنچه از تدبر در آیات به

الله جوادی آملی نیز تفاوت آشکار تحیر منافقان برا تصرمیم    و جازم با متحیر فرق دارد. آیت

نافق، متحیّر نیست، م فرماید: کند و در ادامه می قطعی آنان بر نفاق را در تفسیر تسنیم بیان می

بلکه جزم و تصمیم دارد که با مردم دو رو و دو چهره و دو شخصیتی باشد و در ظراهر بره   

ای و در باطن شکلی دیگر باشد؛ در باطن ارتباطش را برا کرافران قطرع نکنرد و بررای       گونه

 تمسخر در نماز جماعت مؤمنان شرکت کند؛ اما انسان سست ایمان که به بیماری نفاق مبتلا

کم جرزو   برد و کم نشده، در ابتدا، یا در حال تفحّص است یا در حال ضعف ایمان به سر می

 (.364: 124۱جوادی آملی، مستضعفان هدایت پذیر خواهد بود )

بر این اساس، بین تحیّر و نفاق، تفاوت وجود دارد و سبب دو چهره شدن منرافق خرود   

کُلُّ ذلِکا »ای است که خداوند از آن ناخشنود اسرت:   اوست، نه ذات اقدس الهی. نفاق سیئه

ن  »پس به خردا اسرناد نردارد و اضرلال در      (24 :)اسراء «کانَ سایِ ئُهُ عِندا رابِ کا ماکروها و ماـ

شان به قهر الهری دچرار    کیفری است؛ یعنی آنها بر اثر گناهان« یُضلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدا لَهُ سابیلا

شده و خدا آنها را گمراه کرده است، یعنی لطفش را از آنان دریغ کررده، چنران کره فرمروده     

ا أتُریدونَ أن تَهدوا مان أضَـلَّ  فَما لکَُم فِی المُنافِقینَ فِئَتَینِ واللهُ أرکَساهُم بِما کَسابو»است: 

 (.44 :)نساء «اللهُ ومان یُضلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدا لَهُ سابیلا
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بازگشت اضلال، کیفری به سلب لطف است، چنان که خداونرد در شررح حرال کرافران     

نورانی  یعنی کسی را که خدا (.86 :نور)« و مان لَم یاجعالِ اللهُ لَهُ نوراً فَما لَهُ مِن نور»فرمود: 

که خدا وی  کند، نه این نکرده است، نوری ندارد. اگر فیض خدا به کسی نرسد، او سقوط می

را ساقط کند و به نفاق و ضلالت بیفکند. اضلال، فعلی وجودی نیست که به خدا اسناد داده 

هرای فرراوان آن را    شود؛ بلکه امری سلبی است؛ مانند سلب لطف که خداوند پس از مهلت

های آسمانی  ارد. بعد از اعطای نور فطرت، عقل، ارسال رسول و فرو فرستادن کتابد روا می

ها را نادیده بگیرد و نور فطرتش را در غرایرز و هواهرای نفسرانی     ی این و...، اگر کسی همه

دفن کند و روی آن خاک غریزه و شهوت بریزد و زنده به گرورش کنرد، لطرف الهری از او     

 کند. سقوط میگاه وی  شود؛ آن گرفته می

که با رویکرد به آیات الهی، فخر رازی هم در اصرل تشرخیص معنرای تذبرذب      نتیجه آن

منافقان، صائب نبوده و پنداشته است که به معنای حیرت اسرت و هرم در ایرن مطلرب کره      

را به خدا اسناد داده است. این تمایز معنای مذبذبین از منهج  حیرت سبب داخلی ندارد و آن

اما استاد علامه جوادی آملی با استناد به آیات الهی ادلۀ محکم تری گیرد. أت میکلامی او نش

 را ارائه میدهد وحیرت منافق را نفی میکند.

 اختلاف اتخاذ در معنای خلود -

والَّـذینَ کفََـروا   »در آیات قرآن از عذابی یا نعمتی که مدتی ندارد نام برده شرده اسرت:   

سخن در این اسرت کره    (.۳۹ :)بقره« أصحابُ الن ارِ هُم فیها خالِدونوکَذَّبوا بِآیاتِنا اُولئِکا 

 پایان؟ خلود در این آیات به چه معنی است؟ مکث طویل ، یا مکث بی

؛ الراغرب  321 :1816؛ الفراهیدی، 88 :1265الطریحی، را دوام بقا )« خلود»لغت شناسان 

ن چیز در حرالتی کره برر آن    ( دوری چیزی از معرض فساد و بقای آ3۱1 :1813الاصفهانی، 

: 2)ابن منظرور ، ،ج  اند. را دوام بقا در مکانی که از آن خارج نشود، بیان کرده« خُلد»است و 

( شیخ طوسی در باب معنای خلد معتقد است اگر چه خلد بره معنرای حربس طرولانی     178

وام (. رشرید رضرا نیرز همرین د    16۱: 1است اما عرفا بردوام دلالت دارد)طوسی ،بری ترا ،ج  

را به معنای خلرود دائمری نمیپرذیرد بلکره آن را بره      « ابدا»طولانی را میپذیرد و اقتران کلمه 

(. علامه طباطبائی نیز در ایرن  78:  7معنای تأکید در مدت اقامت معنا میکند )رشید رضا ،،ج
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مانرد،   در اصل به معناى چیزى است که مدتى طولانى باقى مى "مخلد "کلمه باب میفرماید :

و بره حیروانى    "رجل مخلد "گویند: به همین جهت به مردى که مویش دیر سفید شده مىو 

، ایرن  "دابۀ مخلردم  "گویند: هایش نیز بروید، مى که دندانهاى ثنائیش آن قدر بماند که رباعى

شود در باره کسى کره دائمرا    معناى اصلى کلمه است، و لیکن به عنوان استعاره استعمال مى

لود در جنت به معناى بقاى اشیاء است برر حالرت خرود، بردون اینکره در      و خ ماند باقى مى

 "أُولئِکا أَصْحابُ الْجانَّۀِ هُمْ فِیها خالِـدُونَ  "معرض فساد قرار گیرند، هم چنان که فرمروده: 

و نیرز   (2۱)بقرره :  "أُولئِکا أَصْحابُ النَّـارِ هـُمْ فِیهـا خالِـدُونَ     "و نیز فرموده: (43)بقره :

و بعضریها در  . "(۱2)نسراء:  وا مانْ یاقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعامِّداً فَجازاؤهُُ جاهاـنَّمُ خالِـداً فِیهـا    "فرموده:

انرد معنرایش    گفتره  (1۱؛ الانسان : 16)واقعه : "یاطُوفُ عالَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ " خصوص آیه

انرد و   و زیبایى براقى  چرخند که دائما به حال جوانى این است که دور بهشتیان فرزندانى مى

اند: معنایش این است که یک نوع گوشواره که خلد  گردند. بعضى دیگر گفته دچار فساد نمى

  (.   34: 11،ج1262دارند طباطبائی،شود در گوش  نامیده مى

و گویا آیاتی ( 166 :8ج،1836)فخر رازی،را مکث طویل دانسته است « خُلد»فخر رازی 

ای در کار باشد بر  پذیرد، البته اگر قرینه را به معنی مکث طویل می کند که اشاره به خلود می

وی در تفسیر خود بیانی برنقرد معتزلره در براب معنرای      داند. نهایت قابل حمل می مکث بی

 مِّـن  لِباشَرٍ جاعالْنَا ماا وا»دارد:معتزله خلود را برمعنای جاودانگی دانسته اند زیرا در آیۀ « خلد»

ما براى هیچ انسرانى قبرل از ترو زنردگى      (28)انبیا:  «الخْلِدُونَ فَهُمُ مِّتَّ فَإِیْن أَ  لْداالْخُ قَبْلِکا

کشرند( اگرر ترو بمیررى آنهرا       جاویدان قرار ندادیم )وانگهى آیا آنها که انتظار مرگ تو را مى

باشد با این آیه نقض میشرود زیررا   « مکث طویل »اگر خلود به معنای زندگى جاودان دارند.

 إِلَّا سانَۀٍ أَلْفا فِیهِمْ فَلَبِثَ قَوْمِهِ  إِلىا نُوحًا أَرْسالْنَا لَقَدْ وا»مدت عمر حضرت نوح بنابر این آیه 

پنجاه سال بوده اسرت  صد و نه (1۴ )عنکبوت: ظَلِمُونَ هُمْ وا الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ عاامًا خَمْسِینَ

و بنرابر    لیر بنا رابر قوم اشراعره مکرث طو   یاست  فخر راز تیمنظور از خلود ابد نیبنابر ا

 (.145: 8،ج1836)فخر رازی ، .کند یم یمکتب معتزله  مکث دائم معرف

آیاتی کره بره    ي اول دستهبندی آیات خلود:  استاد جوادی آملی خلود را بر اساس تقسیم

 :کند )آل عمرران  عنوان وعید، تنها اصل تعذیب و سببیت کفر و نفاق را برای عذاب بیان می
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آیراتی کره   ي سـوم   دسـته کنرد.   آیاتی که تهدید به خلود مری  ي دوم دسته( 186 :؛ نساء 57

ر تعبیری در آنها به کار رفته که بر خلود و ابدیت عذاب کافر و منافق دلالت دارند، گرچه د

نیامده است؛ مانند این بیان که: هرگاه اینران بخواهنرد از عرذاب    « خلود»آنها ذکری از کلمه 

( و بعرد از ایرن تقسریم در    36 :؛ سرجده 33 :شوند )حجّ خدا برهند، دوباره گرفتار عذاب می

فرمایند: ظهور سیاق همانند ظهور سباق، معتبر است و مقتضرای   ی سوم می مورد آیات دسته

که خلرود   و وحدت سیاق در این طایفه از آیات، دلالتِ یکسان است و آن این وحدت تعبیر

اهل نار، مانند خلود اهل بهشت، ابدی است، زیرا کسی در خلود و ابدیت بهشتیان اخرتلاف  

در کنرار  « ابدا»نکرده است، اگر اختلافی هست در ابدیت دوزخیان است و مؤید آن را تعبیر 

 ،دیگر مراد از نیّت در مبحث خلود از سوی (.248 :1244آملی، جوادی کنند ) خلود بیان می

کند بلکه  گناه کسی را عذاب نمیِ قصد واراده نیست تا اشکال شود که خداوند به مجرد نیّت

 (43کند )همان :  ای است که انسان براساس آن عمل می این نیّت به معنای اعتقاد و شاکله

ترأثیر گرذار برر     با اعترراف خرودش    است که فخررازی ی قابل توجه، نگاه کلامی  نکته

استاد جوادی آملی با تفسیر قرآن به قررآن و توضریح مفصرل     .اتخاذ معنی خلود شده است 

درسرتی   بره معنای اتخاذی اش پیرامون آیات خلود و بحث از شبهات خلود و پاسخ به آنها، 

 کند. معنای لغویین آن را تأیید می

شف معنای مقصود از مفردات آیات کراملا مشرهود شرد نقرش     آنچه در این جستجو وک

پیش فرض های فخررازی در مفهوم مفردات و پیدا کردن مقصد آیات میباشد اگرر بره ایرن    

زیرا مخرالف  »آیات مراجعه کنیم به صراحت با بیان خودش اتخاذ معنای مقصود را میگوید: 

ت معنی به دنبرال نقطره مقابرل    گویا وی برای دریاف« مذهب ما و موافق مذهب معتزله است

 184انعام ،122انعام،123انعام ، 121،ذیل آیات :وموافقتش بامذهب اشاعره است )رک معتزله

 انعام(  173انعام ،153انعام ،

انسران دقیرق بایرد    » کنریم:  با استفاده از سخن محمدرشید رضا بیان می و سخن پایانی را

تفسیر کند. هم چنین بهتر اسرت کره معنرای    قرآن را براساس معانی کاربردی در عصر نزول 

آورد وآنهرا رابررسری    گونه که واژگان تکرار شده را گرد واژه را از خود قرآن بفهمد ؛ بدین

هرای   واژه و« هردایت »ماننردواژم   ؛معانی گوناگونی به کاررفته باشد ای در واژه ،کند. چه بسا
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، برا معنرای آیره هماهنرگ     معنای آناید بررسی کند که چگونه مفسر ب ،دراین صورت .دیگر

اند که بخشی از قرآن با بخشری   سد .گفتهی موردنظر رااز بین معانی آن بشناگردد؛ تا معنا می

سیاق سخن  هماهنگی آن با ،رین قرینه برکشف حقیقت معنای لفظبهت شودو دیگر تفسیر می

قرآن برای تحقق  سازگاری آن با هدفی ست که مجموعۀ توافق آن با معنای مجموع آیه و و

 (33: 1ج ،)رشید رضا «آن آمده است

 

 گیري نتیجه

یکی از عناصر مهم در مراد و مقصد الهی از آیرات قررآن، مفرردات الفراظ قررآن اسرت.       

مفسران جهت کشف بیان الهری از آیرات در تفسریر، مبرانی خرود را دارنرد و برا پیرروی از         

شان، در جستجوی معنای واژگان هسرتند. مبرانی اتخراذی تفسریری مفسرران یکسران        مبانی

شناسان، عرف  اذ معنای مفردات آیات، به کمک لغتبرای دریافت درست اتخنیست. گر چه 

پوشی کرد، بلکره روش   توان از روش کلامی مفسر چشم اما نمی عرب، آیات و... نیاز است.

کلامی، تأثیر مستقیمی در اتخاذ معنای مورد نظر مفسر دارد و شاید بتوان گفرت کره وی در   

ید. به این جهت و از آنجرا کره   اش توجیهاتی از آیات پیدا نما صدد است برای روش کلامی

مذهب کلامی مفسر، در اتخاذ معنی دخیل است، تکیه کردن بره معنرای اتخراذی مفسرر در     

باشد. البته با مقایسه و تحلیل نظرات مفسران و کشف مبرانی تفسریری    تفسیرش صحیح نمی

 توان نظر صحیح را کشف نمود. ی قرآن، می آنان در انتخاب واژه
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Javadi Amoli's in acquiring the Quran word's meaning  
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Abstract 

Theoretical topics are the base of Vocabulary knowledge. Those topics 
include knowing the sources of Quranic vocabulary and dictionary books, 
derivation, synonyms, verbal and spiritual sharing, opposites, etc. Therefore, an 
interpreter with vocabulary knowledge is needed to discover the message's 
meaning. Understanding the words of divine verses is like pitting one part 
against whole.  Understanding and acting on God's commands without 
understanding the words of God's verses is impossible. An important aspect of 
discovering the meaning and divine purpose of the Quran's verses is the 
vocabulary of its words.In order to discover the divine purpose of the verses, 
there are rules for the interpretation of commentators. Searching for the meaning 
of words is done by following their criteria. Those criteria are not the same for 
different commentators. In the current paper, we will compare two 
interpretations of Tasnim and Mufatih al-Ghaib (Al-Tafsir al-Kabir) to show 
how these criteria, along with other factors, lead the interpreter to a specific 
understanding of the Qur'anic vocabulary, so that the path of one commentator 
separates from another in one verse. Among the cases that their acceptance or 
rejection, involves in choosing the meaning of the words of the Qur'an are rules, 
the presence or absence of allusions, carrying the words of the Qur'an on the 
truth, etc.; But in general, all the rules are influenced by religion and the 
theological point of view of the commentator. The words "Ab," "Ihsan," 
"Gholf," "Mozabzabin," and "Khulud" were checked by doing a library search, 
the findings revealed that the theological perspectives of two commentators, 
Imam Fakhr Razi and Ayatollah Javadi Amoli, have an impact on the meaning 
of these words. 
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